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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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اعتباريات: فصل چهارم
ي  در موضوع علم اصول به مناسبت گفتيم كه علـم اصـول در زمـره   •

بحث اعتباريات در آثار فقهي و اصولي مرحوم . علوم اعتباري است
بـه  ) شـاگرد وي (اصفهاني مطرح و سپس در آثار علامه طباطبـايي  

خـوانيم، بيـانگر    آنچه در ذيل مي. ي كامل در آمد صورت يك نظريه
.اين بحث و نقطه نظرات علامه طباطبايي در اين زمينه است
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اعتباريات: فصل چهارم
از آنچه در عالم وجود دارد، مستقل از فهم و ادراك ذهن، به حقايق •

گيري آنهـا،   حقايق اموري هستند كه ذهن ما در شكل. كنيم تعبير مي
نقشي ندارد؛ نهايتاً در هنگام ادراك آنها، منفعل و تحـت تـأثير آنهـا    

شـوند، در   اين گونه امور كه در فلسفه به امور ماهوي ياد مـي . است
خارج به وجود خارجي موجودند و داراي آثار خاص به خودشـان  

.هستند و در ذهن به وجود ذهني موجودند و فاقد آثار خارجي
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اعتباريات: فصل چهارم
اي از مفاهيم مواجه  در كنار حقايق، يعني مفاهيم ماهوي، با مجموعه•

هستيم كه ذهن ما در پيدايش آنها نوعي دخالت و تصرف و خلاقيت 
.ناميم اين گونه مفاهيم را اعتباري مي. دارد

ء موجود در خويش را از  بعد از آن، ذهن اين توانايي را دارد كه شي•
.منظرها و زواياي گوناگون نگاه كند
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اعتباريات: فصل چهارم
اش مورد توجه قرار دهد و -اگر آن مفهوم را از منظر تحقق حقيقي  •

صفاتي براي او بيابد كه مربوط بـه تحقـق عينـي آن اسـت، از ايـن      
تـرين ايـن    واضح. كنيم آوردها به معقولات ثاني فلسفي ياد مي دست

. ي آنها است، مفهوم وجود است مفاهيم كه در رأس همه
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اعتباريات: فصل چهارم

در مقابل اگر ذهن مفهوم موجود در خويش را از حيث همان هويت •
اش، مورد توجه قرار دهد، اوصافي كه بـراي آن   و خصوصيت ذهني

.دهد يابد، معقولات ثاني منطقي را تشكيل مي مفهوم مي
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اعتباريات: فصل چهارم
هر چند ذهن، معقولات ثاني منطقي و فلسـفي را بـا نـوعي فعاليـت     •

آورد، امـا آنهـا از نفـس الامـر و واقـع حاصـل        ذهني به دست مـي 
. شوند و ريشه در واقع دارند مي

بـه عبـارت   . گـوييم  به همين دليل به آنها اعتباري نفس الامري مـي •
منشـأ  «ندارنـد، امـا   » ما بازاء«ديگر اين مفاهيم  هر چند در خارج 

.دارند» انتزاع
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اعتباريات: فصل چهارم
البته در جاي خود بيان شده كه جايگاه معقـولات ثـاني منطقـي در     •

اي از  واقعي كه منشأ انتزاع اين نوع معقولات است، مرتبه. ذهن است
ي ديگـري از ذهـن قـرار     ي مرتبـه  باشد كـه مـورد مطالعـه    ذهن مي

. گيرد مي
اي از آن، نفـس الامـر    يعني ذهن يك حالت تو در تو دارد كه مرتبه•

اين رتبه، نسبت به آن مرتبه، ذهني و آن مرتبـه  . ي ديگر است مرتبه
نسبت به اين مرتبه، واقعي است ولي هر دوي آنهـا در فضـاي ذهـن    

. گيرد صورت مي



10

اعتباريات: فصل چهارم
حال آن كه واقع و نفس الامر معقولات ثـاني فلسـفي در خـارج از    •

.فضاي ذهن است
 اتصـاف معقولات ثاني فلسفي در ذهـن و   عروض: به تعبير معروف •

آنها در خارج است و در معقولات ثاني منطقي، عـروض و اتصـاف،   
) معقولات ثاني فسلفي و منطقـي (باشد و اين دو  هر دو، در ذهن مي

در مقابل مفاهيم ماهوي هستند كه عروض و اتصافشـان در خـارج   
.است
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اعتباريات: فصل چهارم
. اعتبارات نفس الامري از دير باز مورد توجه فيلسوفان بـوده اسـت  •

بـه  ... ابن سينا در اشارات، خواجه در شرح اشارت، شـيخ اشـراق و  
هاي خيلي دقيقي در اين مورد دارند؛  اند و بحث اين دو بحث پرداخته

.هر چند كلماتشان به دلايلي با نوعي ابهام مواجه است
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اعتباريات: فصل چهارم
در كنار مفاهيم اعتباري نفس الامري، مفاهيم اعتباري ديگري وجود •

. كنيم دارد كه از آنها به اعتباريات محض ياد مي
اعتباريات محض با اعتباريات نفس الامري در اين نكته كـه هـر دو   •

ذهن در هر دوي آنها، نوعي . شوند، مشتركند با فعاليت ذهن توليد مي
.خلاقيت دارد
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اعتباريات: فصل چهارم

اعتبـارات  . اما در نزديك بودن به واقع و حقيقت با هم تفاوت دارند •
ترند و خلاقيت ذهني در آنها -نفس الامري به واقع و حقيقت نزديك

ذهن در . به مراتب كمتر از خلاقيت ذهني در اعتباريات محض است
.اعتباريات محض نقش خلاق بيشتري دارد
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اعتباريات: فصل چهارم
از سوي ديگر، ذهن در اعتباريات نفس الامري مضطر بـه خلاقيـت   •

.است و در اعتباريات محض اين امر را با اراده خود انجام مي دهد
به ديگر سخن، ذهن در اعتباريات نفس الامري ناچار اسـت مفهـوم   •

سازي كند، ولي در اعتباريات محض چنين نيست، هر چند اقدام بـه  
.آن مي نمايد
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اعتباريات: فصل چهارم
ي اعتباريات  مقصود از اعتباري در عبارات علامه، البته در رساله. 2•

ي ششـم از اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم، اعتباريـات       و در مقاله
علامـه  . محض است و اصلاً به اعتباريات نفس الامري نظري ندارند

.اند اعتباريات نفس الامري را در اين دو جا به حقايق ملحق كرده
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اعتباريات: فصل چهارم
از تعبيري كه علامه در بداية الحكمة و نهاية الحكمة دارنـد، ايـن   . 3•

شود كه گويا اطلاق لفظ اعتباري بر معقـولات ثـاني    معنا استفاده مي
منطقي و فلسفي با اطلاق لفظ اعتباري بر اعتباريـات محـض بـه دو    

.باشد معنا است؛ يعني اعتباري مشترك لفظي بين اين دو معنا مي

علامه طباطبايي، بداية الحكمة، المرحلة الحادية عشـرة، الفصـل   : ك.ر
.التاسع و نهاية الحكمة، المرحلة الحادية عشرة، الفصل العاشر
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اعتباريات: فصل چهارم
علامه در ابتداي بحـث در هـر دو كتـاب از حقـايق و اعتباريـات       •

مقصود از حقـايق، مفـاهيم مـاهوي و    : فرمايند كنند و مي صحبت مي
بعـد در  . مقصود از اعتباريات، معقولات ثاني منطقي و فلسفي اسـت 

آخر فصل، معناي ديگري از اعتباري كه همين اعتباري محض است، 
.ظاهر تعبير، بيانگر دو معنا براي اعتباري است. كنند ذكر مي
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اعتباريات: فصل چهارم
اما با توجه به آنچه در مورد اعتباري ذكر نموديم، بيش از يك معنـا  •

اعتباري مفهومي است كه ذهن با نـوعي  . شود از اعتباري فهميده نمي
اين معنا هم بر اعتباريات . آورد فعاليت و خلاقيت آن را به دست مي

صادق است و هم بـر  ) معقولات ثاني منطقي و فلسفي(نفس الامري 
.بدين ترتيب اعتباري، مشترك معنوي خواهد بود. اعتباريات محض
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اعتباريات: فصل چهارم
بله درست است كه اعتباريات نفس الامري بـا اعتباريـات محـض     •

اگر ذهـن نبـود،   . تفاوت دارند؛ اما در جهت اعتباري بودن، مشتركند
آنهـا  . اين مفاهيم حتي اعتباريات نفس الامري، اصلاً تحققي نداشتند

. ي آنها است، نه خود آنها فقط ريشه در واقع دارند يعني واقع، ريشه
مفاهيمي مثل عليت و معلوليت، مفاهيمي نيستند كه اگر ذهن نباشـد،  

مصـداق علـت و معلـول مـثلاً آتـش و      . تحقق عيني داشـته باشـند  
حرارت، در خارج وجود دارد، اما فرد اين مفهوم فقط در ذهن است، 
به عبارت ديگر همان گونه كه در قبل نيز توضيح داديـم، مـا بـازاء    

.ندارد اما منشأ انتزاع دارد
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

:شوند اعتباريات محض به دو دسته تقسيم مي•

انسان اين نوع اعتباريات را حتـي اگـر   : اعتباريات قبل از اجتماع. أ•
هـا   منفرد، تنهاي تنها و گسيخته از هر نوع ارتباطي بـا سـاير انسـان   

. كند باشد، اعتبار مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

علامه معتقد است اولين مفهوم اعتباري قبل از اجتماع، مفهوم وجوب •
برخـي از  كننـد، همـان طـور كـه      وجوبي كه علامه مطرح مي. است

فرمايند، وجوب بالغير است؛ اگر چه خود ايشان معتقدنـد   مي بزرگان
.بهتر است اين وجوب را بالقياس الي الغير بگيريم

. در هر حال، ضرورت در فلسفه جزو معقولات ثاني فلسـفي اسـت   •
معقولات ثاني از اعتباريات نفس الامري هستند كه بلافاصله بعـد از  

. گيرند ماهيات قرار مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

گـردد، يـك وجـوب و بايـد      وجوب اعتباري كه در اينجا مطرح مي•
ي بيشتري نسبت به معقولات ثـاني   محض است كه تا حقايق فاصله

در حقيقت انسان، آن ضرورتي را كـه جـزو معقـولات    . فلسفي دارد
دهد و چيزهايي را كه مصـداق واقعـي    ثاني فلسفي است، توسعه مي

.دهد اين ضرورت نيستند، مصداق ضرورت قرار مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

واجـب  : گـوييم  به عبارت ديگر در بحـث وجـوب در فلسـفه مـي     •
بالقياس الي الغير، آن چيزي اسـت كـه در مقايسـه بـا چيـز ديگـر،       
وجوب دارد مثلاً معلول در مقايسه با وجود علت خـويش، وجـوب   
بالقياس دارد يا علت در مقايسه با وجود معلـول خـويش از حكـم    

. وجوب بالقياس برخوردار است
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

از اين بايد و ضرورت، در امور خود، وجوب و بايد ديگـري را بـه   •
. آوريم كه اعتبار محض است و بر يك واقعيت دلالت ندارد دست مي

واضح است مفهوم وجوب هيچ مصداق مـاهوي نـدارد كـه بگـوييم     
ي مـا در اينجـا، توسـعه در     توسعه. ايم مصداق ماهوي را توسعه داده

.نفس الامري استاعتباري يك مفهوم 
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

) خوبي و بـدي (دومين مفهوم اعتباري پيش از اجتماع، حسن و قبح •
برخي چيزها در نظر ما، خوب و برخي ديگر، بد هستند و مـا  . است

ي ملائمـت   اين اعتبار نتيجه. كنيم براي آنها خوب يا بد را اعتبار مي
. ء با طبيعت ما يا عدم ملائمت آن با طبيعت ما است آن شي

ذهن در برخورد با اموري كه با ما سازگار هستند و احساس خـوب  •
و خوشايندي نسبت به آنها داريم و طبيعت ما در همان مسـيري كـه   

كند، آنها را خوب و امور ناخوشايند  براي او ترسيم شده، حركت مي
.كند را، بد تعبير مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

. استخدام و اجتماع نيز از مفاهيم اعتبـاري پـيش از اجتمـاع اسـت    •
انسان گرايش دارد از موجودات ديگر بـراي رسـيدن بـه مقاصـد و     

ايـن گـرايش بـراي بهـره بـرداري باعـث       . اهداف خويش بهره ببرد
. ها تمايل داشته باشـد  گردد انسان به سمت اجتماع و ساير انسان مي

گيـري اجتمـاع و قـرار     يعني پيش از اجتماع، انسان تمايل به شـكل 
ها دارد تا بتواند نيازهاي خويش را كه در  گرفتن در كنار ساير انسان

. تنهايي و فرديت قادر به رفع نبود، بر طرف نمايد
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

مـدني  . كند علامه از اين گرايش به مدني بالطبع بودن انسان تعبير مي•
ي كشش او بـراي بهـره بـرداري از ديگـر      بالطبع بودن انسان، نتيجه

.ها در راستاي مقاصد خويش است انسان
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

علامه معتقد است انسـان در بـر طـرف كـردن بخشـي از نيازهـاي       •
اما حتي آنجا كه به ظـاهر  . خويش، ضرورتاً به ديگران نيازمند است

. نيازش مرتفع شده، باز به اجتماع و ارتباط بـا ديگـران تمايـل دارد   
پس كشش انسان، منحصر به ظرفي نيست كه بالفعل نيازمند ديگران 

. است
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

در اين موقع بـه  . مثلاً كودك هنگام گرسنگي نيازمند شير مادر است•
اما كشش بـه سـمت   . صورت طبيعي به ارتباط با مادر نيازمند است
كودك پس از اين كه . مادر بعد از سير شدن نيز ، همچنان باقي است

سير شد و بي نياز از شير مادر گشت، باز به ارتباط با مـادر تمايـل   
.دارد
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

به عبارت ديگر اگر انسان را به لحاظ مفاهيم حقيقي تكويني تحليل •
كنيم، انسان در آن ظرفي نياز به ديگران دارد كه به لحـاظ تكـويني   
حاجتي داشته باشد؛ حـاجتي كـه در پرتـو وجـود ديگـران مرتفـع       

اما پس از رفع تكويني نياز، باز انسان به ارتباط با ديگران . گردد مي
. كشش دارد
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

هـا و بـودن در اجتمـاع،     نياز به بودن با ديگر انسان: به تعبير علامه•
. نيازي فراتر از نياز تكويني است كه در طبيعت انسـان وجـود دارد  

اجتماعي بودن و مدنيت انسان . اين نياز فراتر، يك امر اعتباري است
يعني گرايش به ارتباط با سـاير موجـودات، يـك مفهـوم اعتبـاري      

. باشد مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

را در خودمـان احسـاس   ) نيـاز بـودن در اجتمـاع   (بله ما اين نيـاز  •
اعتباريات محض اگر چه از امـور خيـالي و   : كنيم و علامه فرمود مي

اند و مـا تـأثير آثـار و     توهمي هستند، اما داراي آثار و لوازم حقيقي
.كنيم لوازم حقيقي را بالوجدان در خودمان احساس مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

از جمله امور اعتبـاري قبـل از اجتمـاع، همـان چيـزي اسـت كـه        •
.كنند مطرح ميحجيت قطع ها تحت عنوان  اصولي

لزوم تبعيت از علم و عمل نمودن بر طبـق آن، يـك امـر اعتبـاري      •
وقتي انسان يقين دارد كه آنچه در برابر او است، آتش است و . است

سوزاند و يقين دارد كه سوختن براي  يقين دارد كه آتش بدن او را مي
دهـد و   بدن مضر است، بر اساس علم خود، عمل خود را سامان مـي 

.كند اين ضرورتي است كه انسان اعتبار مي. كند از آتش اجتناب مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

انسان آن هنگام كه در ارتبـاط  : اعتباريات محض بعد از اجتماع. ب•
.كند گيرد، اين گونه مفاهيم را اعتبار مي ها قرار مي با ساير انسان
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

اگر اجتماعي نبـود و  . در صدر اين مفاهيم، مفهوم مالكيت قرار دارد•
ها نبودند، يا با آنها مرتبط نبـوديم، مالكيـت بـه معنـاي      ساير انسان

اش كه نوعي اختصاص بهره برداري از اشـياء را بـه دنبـال     اعتباري
. دارد، وجود نداشت

با مالكيت هر فرد نسبت به يك چيز، او حق تصرف و بهره بـرداري  •
ي ديگـران   از آن چيز را دارا است و بهره برداري او منوط به اجـازه 

ي  نيست؛ حال آن كه تصرف ديگران در آن چيـز، منـوط بـه اجـازه    
.شخص مالك خواهد بود
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

مطـرح  ) در بحث فقه(مالكيت ديگري نيز در حقوق و اموال مالكيت •
كنيم؛ مثـل مالكيـت انسـان     است كه از آن به مالكيت تكويني ياد مي

... نسبت به اعضاي خويش كه با مالكيت او نسبت به ماشين و خانـه 
مالكيـت  . متفاوت است و مثل مالكيت خداوند نسبت بـه ايـن عـالم   

مالك جهان : گوييم خداوند تكويني به معناي سلطه است و وقتي مي
.ي او است است، يعني همه چيز تحت سلطه و اراده
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

هايي را در فقه به خود -مالكيت تكويني همچون مالكيت اعتباري، بحث •
ي آنها، بحث حق خريـد و فـروش اعضـا     از جمله. اختصاص داده است

تواند معامله و قراردادي مبني بر فروش اعضاي خـود   آيا انسان مي. است
يا خريد اعضاي ديگران منعقد نمايد؟ درپي اين سئوال، پرسـش ديگـري   

آيا اصلاً انسان مالـك اعضـاي خـود هسـت تـا بتوانـد       . شود مطرح مي
بفروشد؟ زيرا يكي از شرايط فروش اين است كه فروشنده مالك باشد؛ لا 

گردد كه انسان اصـلاً مالـك    در جاي خودش مطرح مي. بيع الا في ملك
اعضاي خودش نيست، مالكيت به معناي اعتباري ندارد تا بتواند اعضـاي  

اما . است) ي تكويني سلطه(مالكيت او، مالكيت تكويني . خود را بفروشد
آيا مالكيت تكـويني از نگـاه عقـلا بـراي آن تصـرفات      : جا دارد بپرسيم

اعتباري مثل فروش كافي است؟ 
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

در بحث فقهي اعتقاد بر اين است كه مالكيت تكويني بـراي فـروش   •
در نتيجه از نگاه عقلا، فروش اعضاي بـدن مـادامي كـه    . كافي است

بعد . منجر به از بين رفتن و مرگ شخص فروشنده نباشد، جايز است
گردد كه توضيح  از اين نگاه عقلايي، بحث شرعي فقهي آن مطرح مي

.طلبد آن حكم شرعي، مجال ديگري را مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

هاي  در مورد مالكيت تكويني خداوند نيز جاي اين پرسش در بحث•
فقهي حقوقي و اقتصادي هست كه آيا مالك جهان غيـر از مالكيـت   

ي  ي اعتباري هم دارد؟ و يا اصلاً اگر در جايي سـلطه  تكويني، سلطه
ي اعتباري هـم هسـت؟ آيـا     تكويني وجود دارد، مجالي براي سلطه

هـا   نيازي به اعتبار مالكيت در اينجا وجود دارد؟ پاسخ اين پرسـش 
اي كه در اينجا مـورد توجـه اسـت،     نكته. طلبد نيز مجال ديگري مي

باشد كه با مالكيـت اعتبـاري تفـاوت     وجود آن مالكيت تكويني مي
. دارد
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع
هـا معنـا دارد و اصـولاً     مالكيت اعتباري فقط در ارتباط با سـاير انسـان  •

مفاهيم اعتباري به خصوص اعتباري محض مربوط به ذهن مدرِك هستند 
در جايي كه اين سـطح وجـود نـدارد،    . و به سطح ادراك بشري مربوطند

پس اگر . گيرد مثلاً سطح ادراك حيواني است، اصلاً اين مفاهيم شكل نمي
اي قصد صيد اين صياد را كـرد،   انساني مثلاً يك ماهي صيد نمود و پرنده

مـن  : گويـد  صياد به پرنـده نمـي  . شود مفهوم مالكيت در اينجا اعتبار نمي
بله صـياد  . ي من است مالك اين ماهي هستم و تصرف تو منوط به اجازه

ي آن پرنده يا هر موجـود ديگـر، عكـس العمـل نشـان       در مقابل هجمه
اما در . كند ي آنها متوجه او است، دفع مي دهد و ضرري را كه از ناحيه مي

حال آن كه در ارتباط با . پردازد برخورد آنها به اعتبار مفهوم مالكيت نمي
.گيرد هاي ديگر از اين مفاهيم كمك مي انسان
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

در فقه . ء مالكيت نيز در فرض اجتماع است بحث از عوامل و مناشي•
مـثلاً  . شـود  از عوامل مالكيت اوليه و عوامل مالكيت ثانويه بحث مي

آيد، يـا   حيازت به عنوان يكي از عوامل مالكيت اوليه به حساب مي
ي اينها در فـرض اجتمـاع    شود؛ اما همه كار منشأ ملكيت شمرده مي

توانند از آن  اگر امر مباحي را كه كسي مالك نيست و همه مي. است
عقَلا بـراي  ) مثل صيد يك ماهي(استفاده كنند، فردي حيازت نمود، 

حيازت يك امر تكويني اسـت  . كنند او مالكيت آن چيز را اعتبار مي
كه در خارج تحقق دارد؛ اما منشأ يك امـر اعتبـاري در نـزد عقـلا     

.است
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

از ديگر مفاهيم اعتباري محض بعد از ) رئيسيت و مرئوسيت(رياست •
اجتماع است يعني كسـي رئـيس باشـد و از حـق امـر بـه ديگـران        

در طول . برخوردار باشد و ديگران مرئوس بوده و از او اطاعت كنند
اعتبار اين مفهوم، مفهوم امر و نهي، لزوم اطاعـت، ثـواب در مقابـل    

يعنـي اگـر ايـن    . شـوند  اطاعت و عقاب در قبال مخالفت اعتبار مـي 
شد، امر اعتبـاري نهـي اعتبـاري، لـزوم و وجـوب       مفهوم اعتبار نمي

اين مفهوم همانند ديگـر  . گرفت اطاعت امر، ثواب و عقاب شكل نمي
.اعتباريات، مفهومي اعتباري است، اما آثار تكويني دارد
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ها و متغيرها ثابت
كنـد كـه بـر آن     علامه در كنار تقسيم قبل، تقسيم ديگري را ذكر مي•

:تأكيد بيشتري داريم
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ها و متغيرها ثابت
اين دسته،  مفاهيمي هستند كه تابع شرايط : اعتباريات محض ثابت. أ•

تمام اعتباريات پيش از اجتماع، جزو اعتباريـات  . و موقعيت نيستند
خـودش باشـد وخـودش،    (ثابتند؛ زيرا اگر انسـان تنهـا هـم باشـد     

، ايـن مفـاهيم را   )اي نباشد و شرايطي براي او در نظر نگيـريم  جامعه
.كند اعتبار مي

اين گونه مفاهيم، اعتبارياتي هستند كـه از فطـرت انسـاني نشـأت      •
گيرنـد و   هر كجا فطرت انساني باشد، اين مفاهيم شكل مي. گيرند مي

.موقعيت در آنها نقشي ندارد
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ها و متغيرها ثابت
مفـاهيمي كـه تـابع شـرايط و موقعيـت      : اعتباريات محض متغير. ب•

ظاهر تعبير علامه ايـن  . آيند اعتبار شوند، از اين دسته به حساب مي
.ي اعتباريات بعد از اجتماع جزو امور متغيرند است كه همه
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ها و متغيرها ثابت
البته شايد چنين اطلاقي، يعني متغير بودن تمامي اعتباريـات بعـد از   •

اجتماع، مورد نظر علامه نباشد، اما مطلب دقيق اين است كه بخشـي  
از اعتباريات بعد از اجتماع تابع شرايطند و برخي ديگر تابع شـرايط  

هويت انساني حتي در فرض اجتماع، يك سـري مقتضـياتي   . نيستند
اي بـا هـر شـرايط     كند كه هر جامعـه  آن مقتضيات، ايجاب مي. دارد

اي از تاريخ،  اجتماعي و فرهنگي و سياسي و اقتصادي و در هر برهه
. از يك سري مفاهيم اعتباري بعد از اجتماع برخوردار باشد
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ي اعتباريات محض بعد از اجتماع اسـت كـه    مفهوم رياست از جمله•

اي يك سري وظـايف اجتمـاعي را در پـي    -هر جامعه. متغير نيست
دار -كسي كـه عهـده  . خواهد اين وظايف اجتماعي، متصدي مي. دارد

ايـن  . شود، رئيس است و بر ديگران نـوعي رياسـت دارد   تصدي مي
هـيچ فـردي در   . شـود -مفهوم ـ رياست ـ بعد از اجتماع حاصل مي  

جامعه از آن جهت كه فرد است، خود را در مقابل وظايف اجتمـاعي  
.داند مسئول نمي
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اين مفهوم اعتباري محـض  (توان براي رياست  در قالب يك مثال مي•

همان گونـه كـه   . ، توضيح بيشتري ارايه نمود)بعد از اجتماع و ثابت
كند و اجتماع تحقق  وقتي انسان با ديگران ارتباط پيدا مي: قبلاً گفتيم

هـر يـك از افـراد در ايـن     . گيـرد  يابد، مفهوم مالكيت شكل مـي  مي
اي زمين خواهند بود كه ملك شخصـي آنهـا بـه     جامعه، مالك قطعه

اگر تمام قطعات زمين بـين مالكـان تقسـيم شـود و     . آيد حساب مي
جايي براي عبور و مرور در نظر گرفته نشود، قطعاً رفـت و آمـد بـا    

هـر كـس بـراي ارتبـاط بـا      . مشكلات جدي مواجـه خواهـد شـد   
هاي مجاور عبور  همسايگان دورتر، ناگزير است كه از زمين همسايه

. چنين چيزي با مشكلاتي همراه است. كند
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از اين روي افراد جامعه براي حل اين مشكل، به ايجاد معابر عمومي •

هر كس خود . اما اين معابر، مملوك فرد خاصي نيست. كنند اقدام مي
دانـد و بـراي او حفـظ و     را در مقابل قطعه زمين خودش مسئول مي

پـس چـه كسـي    . معنا است-نگهداري جايي كه از آنِ همه است، بي
مسئول معابر عمومي است؟ چه كسي به نگهداري، نظافـت و احيانـاً   

كند؟ امـور عمـومي، وظـايف عمـومي را ايجـاب       تعمير آن اقدام مي
مسـئول ايـن معـابر،    . اينجا است كه مفهوم رياست معنا دارد. كند مي

.نوعي مديريت بر افراد آن جامعه دارد
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هـاي   گيـري رياسـت در جوامـع مختلـف و فرهنـگ      ي شـكل  نحوه•

در جايي كه معيار رياست، اشرافيت و ثـروت  . گوناگون تفاوت دارد
شـود و در   است، كسي كه ثروت و زمين بيشتري دارد، مسـئول مـي  

ي رئـيس خواهـد    جايي يگر با معياري ديگر، رأي مردم تعيين كننده
به هر حال رئيس چه با رأي مـردم چـه بـر اسـاس معيـار      ... بود و

او بايـد  . شود ديگري انتخاب گردد، مفهوم رياست براي او اعتبار مي
از هيمنه و سلطه بر ساير افراد برخوردار باشد و بايـد بتوانـد امـر و    

توانـد بـه    ي اعتباري برخوردار نباشد، نمي اگر از اين سلطه. نهي كند
.وظايف خويش عمل نمايد
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بنابراين اصل رياست در جامعه، امري ثابت، اما چگونگي تحقـق آن  •

انسـان  . اي، امر متغيـر و وابسـته بـه آن جامعـه اسـت      در هر جامعه
نيازمند اعتبار اصل مفهوم رياست است، چون يـك سـري امـور در    

مقصود امير مؤمنان عليه السلام . يابد پرتو اعتبار اين مفهوم تحقق مي
، بيان همـين  »لا بد لكل قوم من امير بر او فاجر«: نيز آنجا كه فرمود

هر قومي نيازمنـد نـوعي رئـيس اسـت، چـه او شـخص       . معنا است
خوب يا بد بودن آن رئـيس،  . نيكوكاري باشد و چه ستمكار و فاجر

مطرح نيست، قصد، طرح اصل نيـاز انسـان بـه چنـين شخصـي در      
.جامعه است
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حقيقت انسان و اعتباريات
اصل بحث امور ثابت و متغير و به تبـع اعتباريـات محـضِ ثابـت و     •

اي اسـت كـه در فلسـفه بـه آن ملتـزم       متغير، مبتني بر پذيرش نكته
. شويم و بر آن اصرار داريم مي
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حقيقت انسان و اعتباريات
ها در عين حال كه ممكن است در شرايط مختلف زندگي كنند  انسان•

هاي متعدد براي آنهـا فـراهم گـردد، از حقيقـت و گـوهر       و موقعيت
.واحدي بر خوردار هستند

هاي  اي دارد كه در بين آحاد بشر با تمام تفاوت انسان، حقيقت يگانه•
مشـترك  ... علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسـي، جغرافيـايي، نـژادي   

. شود است و هيچ گاه دستخوش تحول نمي
هر چقدر بشر پيشرفت كند و ابزارهايش ارتقـا يابـد و روابطـش را    •

تغيير شكل دهد، آن حقيقت يگانه و مشـترك همچنـان ثابـت بـاقي     
.ماند مي
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حقيقت انسان و اعتباريات
گيرد  بخش ثابت اعتباريات انساني از همين گوهر مشترك نشأت مي•

حال آن كه اعتباريات متغير از . و با حيثيت ثابت انسان مرتبط است
.شود و بعد متغير بشري منشأ آنها است ها ناشي مي تفاوت انسان
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حقيقت انسان و اعتباريات
ها را نپذيرد و قبـول   اگر كسي به لحاظ فلسفي، گوهر مشترك انسان•

هـا ثابـت اسـت،     هـا و مكـان   ي زمان نكند كه حقيقت انسان در همه
.ضرورتاً ثبوت برخي از اعتباريات در نظر او مردود است
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حقيقت انسان و اعتباريات
بحـث نسـبت   : هـاي دقيـق فلسـفي معتقـديم     از اين روي در بحث •

ي مفـاهيم   ها، يعني مباحثي كه در حـوزه  ها و نسبيت فرهنگ ارزش
ي منطقـي   هاي انسان شناسي رابطـه  گيرد، با بحث اعتباري شكل مي

. دارد
هاي انسان شناسي، انسان را يك موجودي كـاملاً   اگر به لحاظ بحث•

تواند تغيير كند و  متغير فرض كنيم و معتقد باشيم كه تمام هويتش مي
ي قبل خـود نـدارد، فـرض اعتباريـات      هيچ اشتراكي با انسان دوره

.معنا است-ي قبل بي مشترك انسان اين دوره با انسان دوره
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حقيقت انسان و اعتباريات
هاي غربي، اصرار بر همـين مطلـب اسـت كـه انسـان       بعضاً در بحث•

هـاي   مدرن حقيقتي جدا و ممتاز از انسان سنتي دارد، و تمـام ارزش 
هاي حاكم بـر انسـان سـنتي، تفـاوت      حاكم بر انسان مدرن با ارزش

واضح است بر اساس اين ديدگاه، وجود ديني كه بتواند هميشه . دارد
دين نهايتاً تا . دهد راهنماي بشر باشد، معناي خودش را از دست مي

اگـر  . تواند هدايتگر بشر باشد كه بشر همان بشر قبلي اسـت  آنجا مي
بشر به موجود ديگري تبديل شود كـه فقـط ظـاهراً بـا بشـر قبلـي       
مشترك است و در واقع و در حقيقت با آن متفاوت، ديگر دينِ بشـر  

.تواند راهنماي بشر جديد باشد قبلي نمي
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حقيقت انسان و اعتباريات
هاي اعتباريات علامه، همه مبتني بر پذيرش همان ديـدگاه خـاص    بحث•

شوند و برخي ديگر  فلسفي است كه برخي از آنها از وجدانيات شمرده مي
ي  در ايـن ديـدگاه انسـان بـا همـه     . گردنـد  از طريق برهان حاصـل مـي  

بخـش  . هـا مشـترك اسـت    ها، در يك امر جوهري با ساير انسان تفاوت
ها، بخش اصولي، ذاتي و جوهري آنهـا و بخـش متفـاوت     مشترك انسان

گوهر . دهد ي آنها را تشكيل مي ها، بخش عرضي، ظاهري و پوسته انسان
شـود،   ها ثابت و مشـترك اسـت و هـر تفـاوتي كـه مشـاهده مـي        انسان
ي  هـايي كـه در حـوزه   -تفـاوت . هـا دارنـد   هايي است كـه انسـان   پوسته

هـا اسـت و اعتباريـاتي كـه در     -شود، از همين پوسته اعتباريات پيدا مي
.ي متن و بطن حقيقت انسان وجود دارد، اعبتاريات ثابت است حوزه
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حقيقت انسان و اعتباريات
ي ثابـت و   توجه به اين نكته لازم است كه اعتباريـات بـه دو دسـته   •

ي حقايق به يك معنا ثابت و  شوند، در حالي كه همه متغير تقسيم مي
البته برخي از اين حقايق در عالم عين، . مستقل از ذهن بشري هستند

شوند اما اين تغيير ارتباطي به فهم انسـان،   دچار تحول و تغيير و مي
آنچه با انسان در ارتباط است، . ادراك انساني و فرهنگ بشري ندارد

اعتباريات نفس الامري از آنجا كه منشـأ  . باشد اعتباريات محض مي
انتزاع واقعي و عيني دارند، ثابت و تابع آن عينيـت هسـتند و همـان    

.گونه كه قبلاً نيز گفتيم، خلاقيت در آنها بسيار كم است
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حقيقت انسان و اعتباريات
آنچه در فقه و اصول به عنوان مباحث مربوط به بناي عقلا و ارتكازات آنها مورد بحـث  •

ي اعتبارياتي است كه تـابع شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي بشـر       گيرد، در زمره قرار مي
بناي عقلا، اگر واقعاً بناي عقلا باشد و ارتكازات عقلايي، اگـر واقعـاً ارتكـازات    . نيست

عقلايي باشند، به عقلا از آن جهت كه عاقلنـد مربـوط اسـت و خصوصـيات فرهنگـي،      
ممكن است برخي از چيزهايي كه بـه  . ديني، اجتماعي، زمان و مكان در آن نقشي ندارد

عنوان بنا و ارتكازات عقلا مطرحند، خصوصيات ذكر شده را نداشته باشـند و بـه نظـر    
ما بـر اسـاس يـك    . برسد كه امر ثابتي نيستند؛ اما در واقع خطايي صورت گرفته است

ايم؛ حال آن كه اصلاً به عقلا از آن جهـت كـه    گمان، آنها را جزو ارتكازات عقلا شمرده
ي خاص زماني يا -آنها از جمله اموري هستند كه در يك دوره. عاقلند، ارتباطي ندارند

اند و ما آنهـا را   در اثر فرهنگ خاص و يا شرايط سياسي و اجتماعي خاص ظهور يافته
بنابراين آنچه عقلانيت انسان با قطع نظر از خصوصـيات، منشـأ   . پنداريم امري ثابت مي

اعتبارش باشد، يعني عقلا از آن جهت كه عاقلند، حكم به آن كرده باشـند، حتمـاً جـزو    
هـا، شـرايط    اما اعتبارات عقلايي كه برخواسته از فرهنـگ . اعتباريات ثابت خواهد بود

ي  باشـد، در زمـره  ... هـاي نـژادي و   اجتماعي و سياسي، موقعيـت جغرافيـايي، ويژگـي   
.اعتباريات متغير است
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حقيقت انسان و اعتباريات
ي  بنابراين اعتبارات عقلايي با قطع نظر از شريعت و دين به دو دسته•

ي ثابت بشر با  اعتباريات ثابت به جنبه. شوند ثابت و متغير تقسيم مي
كنـد، مـرتبط اسـت و     قطع نظر از خصوصياتي كه در آن زندگي مـي 

گيـرد   اعتباريات عقلايي متغير به خصوصياتي كه بشر در آن قرار مي
.كند، ارتباط دارد هاي خاص فكري پيدا مي و در اثر آن، ويژگي
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حقيقت انسان و اعتباريات
بعـد  (هاي انسان شناسانه بعد از فرض وجود دو بعـد در انسـان    در بحث•

شود كه كدام يك از اين دو بعـد،   اين سئوال مطرح مي) ثابت و بعد متغير
اصل و كدام يك، فرع است؟ واضح است كه بخش ثابـت انسـان، اصـل    

شود و آن بخش متغير بشر، فرع، عـرض و   جوهر ذات بشر محسوب مي
آيد؛ البته گاه تفكيك ذاتيات انسـان از   حالتي از حالات او به حساب مي

عوارض و به عبارتي، تفكيك اموري كه از حيثيت عقلايي بشـر نشـأت   
گيرد از اموري كه منشأ آنها، فرهنگ و ويژگي خـاص بشـري اسـت،     مي

ما در مباحث فقهي و اصولي با ايـن مشـكل مـواجهيم و    . شود مشكل مي
زيرا چه بسـا انسـان بـا    . توانيم بين ذاتيات و عرضيات تفكيك كنيم نمي

يابد كه فـرض تـأثير فرهنـگ و شـرايط      اي انس مي برخي امور به گونه
.گردد خاص در آنها مشكل مي
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حقيقت انسان و اعتباريات
.مثل عالم ماده كه دايم در حال تغيير و تحول است. •
بحث صغروي در اينجا مربوط به مواردي است كه در فقه و اصول . •

.شود و ما در اينجا فقط به كبراي اين بحث توجه داريم مطرح مي
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اعتباريات شرعي
اعتباريات شرعي همانند اعتباريـات عقلايـي بـه دو دسـته تقسـيم      •

:شوند مي
.اعتباريات ثابت كه به حيثيت ثابت بشر مرتبطند. أ•
.اعتباريات متغير كه با بعد متغير بشر ارتباط دارند. ب•
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اعتباريات شرعي
و از آنجا كه حيقيت ثابت بشر، اصل اسـت و حيثيـت متغيـر، فـرع،     •

.اعتباريات شرعي ثابت، اصل و اعتباريات متغير، فرعند
ي مدون، كيفيت پيدايش متغيـرات در شـريعت و    ي انديشه در نظريه•

ايم و در واقـع ايـن    ي ارتباط عناصر ثابت با متغير را بيان كرده نحوه
كنيم، بيان  آنچه در ذيل ذكر مي. مطلب يكي از مباني آن نظريه است

:باشد ي مطالب مطرح در آنجا مي ساده
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اعتباريات شرعي
:بر اساس مطالب گذشته، دريافتيم•
گيـرد،   حقيقت بشر يعني آن امر واقعي كه جزو حقـايق قـرار مـي   . 1•

.داراي دو بعد و دو حيثيت ثابت و متغير است
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اعتباريات شرعي
.اموري اعتباري وجود دارند كه با حقايق مرتبط هستند. 2•
اعتباريات محض، ارتباطي وثيق و مستحكمي بـا انسـان دارنـد،    . 3•

زيرا از عواملي هستند كه بشـر از آنهـا بـراي كمـال خـودش بهـره       
.گيرد مي
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اعتباريات شرعي

گيريم كه اعتباريات محض، نـوعي   با پذيرش مطالب فوق، نتيجه مي•
ارتباط با حقيقت بشر و با واقعيت عيني بشر دارند و به تبـعِ دو بعـد   

.شوند انسان، به ثابت و متغير تقسيم مي
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اعتباريات و برهان 
مقصـود  . برهان در اعتباريـات راه نـدارد  : گويد علامه طباطبايي مي•

علامه از اعتباريات، اعتباريات محض اسـت، نـه اعتباريـات نفـس     
.داند وي مباحث فلسفي را مباحث برهاني مي. الامري
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اعتباريات و برهان 
ي علم اصـول بـه قضـاوت در     ان شاء اللَّه در بحث متدلوژي فلسفه•

پردازيم و نظر مخالفان را كه به جريان برهـان   مورد مطلب علامه مي
در آنجـا معنـاي   . كنـيم  در اعتباريات محض اعتقاد دارند، بيـان مـي  

جريان برهان در اعتباريات محض و دليل علامـه و ديگـران را بـر    
.ورود برهان يا عدم ورود آن توضيح خواهيم داد
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اعتباريات و برهان 
. اصطلاح احكام اوليه و ثانويه با اصطلاح ثابت و متغير متفـاوت اسـت  . •

احكام اوليه مربوط به شرايط عادي و احكام ثانويه مربـوط بـه حـالات    
همين احكام اوليه كه در حالت عادي . خاص مثل اضطرار و حرج هستند

. جريان دارند، ممكن اسـت ثابـت باشـند و ممكـن اسـت متغيـر باشـند       
همچنانكه احكام ثانويه نيز كه مخصوص حالات خاص هسـتند، ممكـن   

به عبارت ديگر حكم شرعي . است ثابت باشند و ممكن است متغير باشند
ي اعتباريات قرار دارد و اعتباريـات بـه ثابـت و متغيـر تقسـيم       در زمره

گردند؛ امـا   بنابراين احكام شرعي نيز به ثابت و متغير تقسيم مي. شوند مي
تقسيم احكام به ثابت و متغير از يك لحاظ و جهت است و تقسيم احكام 

ضرورتاً اين گونه نيسـت كـه هـر حكـم     . به اوليه و ثانويه از جهت ديگر
متغيري مربوط به شرايط خاص مثل اضطرار و حرج باشـد و هـر حكـم    

.ثابتي مربوط به حالت عدم اضطرار و عدم حرج
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اعتباريات و برهان 
................علامه طباطبايي، . •
مهدي هادوي تهراني، تأملات در علم اصول فقه، كتـاب اول،  : ك.ر. •

.......... دفتر
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